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Abstract
From the perspective of Islamic jurisprudence (Fiqh), the principle governing human rela-
tions is the absence of inherent guardianship (wilāyah), and the establishment of guardianship 
for any person is contingent upon evidence. Regarding the father’s guardianship over minors 
(mawlā ʿalayh), there is definitive evidence, and the principle of this guardianship is not dis-
puted. Minors exit from under their father’s guardianship upon reaching puberty and maturity 
(bulūgh wa rushd), and there is no difference between boys and girls in this matter. However, 
the point of contention lies in whether, after a girl exits the domain of her compulsory guardi-
an’s (walī qahrī) authority, she remains under a guardian’s authority in the matter of marriage 
or not? If she does, what is the scope of this authority? This research, conducted using an 
analytical-descriptive method, examines the jurisprudential opinions and evidence, as well as 
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the legislator’s position. The results of the investigation indicate that, from a jurisprudential 
perspective, the opinion advocating for the independence of a mature virgin (bākirah rashīdah) 
in her own marriage is defensible. Although, in the matter of marriage, due to evidence suggest-
ing the necessity of precaution (iḥtiyāṭ), it is more prudent (aḥwaṭ) for a mature virgin to seek 
permission from her guardian. The Civil Law, which adopts the opinion of shared guardianship 
(tashrīk fī al-wilāyah), is consistent with this precaution. However, imposing limitations on this 
decision-making based on contemporary social conditions is subject to critique.
Keywords: guardianship (wilāyah), marriage (nikāḥ), virgin (bākirah), mature (rashīdah).
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چکیده
از دیـدگاه فقـه اسالمی، در روابـط بیـن انسـان هـا اصـلِ عـدم ولایـت حاکـم اسـت و برقـراری ولایـت بـرای 
هرشخصی، تابع دلیل خواهد بود. دربارۀ ولایت پدر بر صغار مولی‌علیه ادلّه قطعی وجود دارد و اصل این 
ولایت مورد مناقشه نیست و صغار پس از بلوغ و رشد از تحت ولایت پدر خارج می‌شوند و در این مطلب 
تعارضی بین پسران و دختران نیست. اما محل مناقشه در موردی است که آیا پس از خروج دختر از قلمرو 
ولایـت ولـیّ قهـری، در امـر ازدواج هـم تحـت ولایـت ولیّ باقی می‌ماند یا خیـر؟ اگر باقی می‌ماند، قلمرو آن 
تـا کجاسـت ؟ در ایـن پژوهـش کـه بـه روش تحلیلـی - توصیفـی انجـام گرفته اسـت، اقـوال و ادلّه فقهی و 
نیز موضع قانون‌گذار بررسی می‌شود. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد از منظر فقهی، قول استقلال باکرۀ 
رشیده در ازدواج خود دفاع‌شدنی است. اگرچه در امر نکاح به سبب وجود ادلّه لزوم رعایت احتیاط، احوط 
اسـتیذان باکرۀ رشـیده از ولیّ اسـت و قانون مدنی که قول تشـریک در ولایت را می‌پذیرد، با این احتیاط 

سازگار است؛ اما محدودیت در این تصمیم‌گیری بنا به شرایط اجتماعی عصر حاضر انتقاد‌شدنی است.
کلیدواژه‌ها: ولایت، نکاح، باکره، رشیده.
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قمدمه و بیان مسئله

ازدواج یکــی از رویدادهــای مهــم زندگــی هــر فــردی اســت کــه بــا شــکل‌دهندۀ خانــواده 

ــگاه یکــی از ارکان  اســت و مجمــوع خانواده‌هــا اجتمــاع را تشــکیل می‌دهنــد. زن در جای

ــه  ــورد توج ــی م ــطح مل ــه در س ــاخصی دارد ک ــم و ش ــگاه مه ــواده، جای ــکیل‌‌دهنده خان تش

خــاص قــرار گرفتــه اســت. موضــوع اســتقلال زنــان در امــر ازدواج خــود امــروزه بــه بحثــی 

گذشــته بــا  چالشــی در ســطح بین‌الملــل و داخلــی تبدیــل شــده اســت. در ســالیان 

نوگرایــی و تجــدد در زندگــی و تغییــر ســبک آن از حالــت ســنتی بــه شــکل جدیــد، در کشــور 

ــا تغییراتــی روبــرو شــده اســت؛ بــرای مثــال ایــن پرســش را جوانــان  مــا نیــز نظــام خانــواده ب

کــرۀ رشــیده نیــاز بــه اجــازه ولــیّ دارد،  عنــوان می‌کننــد کــه چــرا در موضــوع ازدواج، دختــر با

در‌حالی‌کــه پســر بالــغ و رشــید نیازمنــد چنیــن اجــازه‌ای نیســت؟ در ایــن رهگــذر پرســش 

می‌شــود کــه آیــا از دیــدگاه فقــه و حقــوق اســامی دختــران و زنــان می‌تواننــد به‌اســتقلال 

بــرای تشــکیل خانــواده و ازدواج خــود تصمیم‌گیــری کننــد؟ بــه موجــب مــادۀ 1043 در قانــون 

مدنــی، قــول بــه تشــریک دختــر و ولــیّ قهــری او در امــر ازدواج پذیرفتــه شــده اســت؛ امــا در 

ــر  ــدر در ولایــت ب ــه اســتقلال پ ــاره اقــوال متعــددی وجــود دارد؛ از جمل فقــه امامیــه در‌این‌ب

. بــه نظــر می‌رســد  نــکاح، اســتقلال دختــر در امــر نــکاح، قــول بــه اشــتراک و نیــز اقــوال دیگــر

کــرۀ رشــیده انجــام پذیرفتــه اســت، بیشــتر آنهــا در  بــا وجــود تحقیقاتــی کــه دربــارۀ ازدواج با

قالــب لــزوم اذن ولــیّ هســتند و دربــارۀ قلمــرو و انتقــادات مطــرح کمتــر بحــث شــده اســت؛ 

از‌ایــن‌رو روشــن‌کردن حیطــه و قلمــرو مدیریــت ولــیّ و تبییــن صحیــح از آنچــه لازم اســت 

انجــام پذیــرد، بســیار مؤثــر خواهــد بــود. بــرای محقق‌شــدن ایــن موضــوع، پاســخ‌دادن بــه این 

پرســش نیــاز بــه طــرح و بررســی دقیــق دارد کــه قلمــرو و حیطــه تصــرف ولــیّ در امــر نــکاح 

کــره رشــیده چــه حــدی دارد؟ با
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1. مفهوم‌شنیسا 

1-1. ولایت 

ولایـت در معنـای عـام بـه مفهوم سـلطه‌ای اسـت کـه فرد به جـان و مال دیگـری پیدا می‌کند 

یـان، 1372هـ.ش، ص  و شـامل ولایـت جـد پـدری و پـدر و حاکـم و پیامبر نیز می‌شـود )کاتوز

کم در این بخش، اقتداری است که در قانون  203(؛ اما ولایت در حوزه خانوادگی و روابط حا

بـه واسـطه اداره‌کـردن امـور مربـوط بـه مسـائل مالـی خانـواده و گاهی تربیت کودکان یا سـفیه و 

مجنونی که حجر آنها متصل به زمان کودکی یا صغر است، به ولیّ )پدر یا جد پدری( واگذار 

شـده اسـت )ماده ۱۱۸۳ ق.م(. بعضی در تعریف لغوی ولایت، میان ولایت به فتح و ولایت 

بـه کسـر تفـاوت قائـل می‌شـوند و معتقدنـد ولایـت هـر زمـان بـه کسـر تلفـظ شـود، امـارت و در 

اصطالح سـلطنت اسـت و هـر زمـان بـه فتح تلفظ شـده باشـد، مصدر و به معنـای ربوبیت 

و نصـرت اسـت )آل‌بحرالعلـوم، 1362هــ.ش، ص 210(. همچنیـن ولایـت بـه معنـای تصـدی 

نیـز بیـان شـده اسـت کـه ولایـت بـر صغـار به تصـدی پدر بـر امور آنهـا بیان می‌شـود )جعفری 

لنگرودی، 1378هـ.ش، ص 3849؛ امامی، 1378هـ.ش، ص 213 - 214(. 

»ولایت« از منظر فقهی، حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است؛ از‌این‌رو ولایت، موضوعی 

برای احکام تکلیفی نظیر جواز تصرف ولیّ یا عدم جواز تصرف دیگران قرار می‌گیرد. با اینکه 

در ابواب مختلف فقهی با واژۀ »ولایت« و احکام مربوط به آن سر‌و‌کار داریم، در بیشتر موارد، 

تعریفی علمی، جامع و مانع از این واژه برای مشخص‌شـدن ماهیت شـرعی آن بیان نشـده و 

، ]بی‌تا[، ص 15(. بیشتر به وضوح لغوی و عرفی آن واگذار گردیده است )حبیبی‌تبار

ولیّ قهری که گاه به‌اختصار »ولیّ« نیز بیان می‌شود، فردی است که به موجب حکم صریح 

قانـون اختیـار ادارۀ امـور مربـوط بـه محجور و همچنیـن انجام‌دادن اعمال حقوقـی از جانب 

وی را داراست )صفایی و قاسم‌زاده، 1381هـ.ش، ج 7، ص 259(.
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1-2. نکاح

نکاح در لغت به معنای »ضمّ« یعنی پیوستن است )ابن‌فارس، 1404هـ، ص 218( و همچنین 

، 1407هــ، ص 626(. در  بـه معنـای وطـی آمـده اسـت )جوهـری، 1426هــ، ص 413؛ ابن‌منظـور

تعریف دیگری بیان شـده اسـت: نکاح به معنای وطی اسـت، در‌حالی‌که عقد شـده باشـد 

و در زبان عربی نکاح به معنای ازدواج‌کردن به کار برده شـده اسـت )جوهری، 1426هـ، ص 

413(. عـده‌ای نـکاح را به معنای تمتع‌جسـتن و بهره‌گرفتن بیـان کرده‌اند )طریحی، 1415هـ، 

ص 167(. در معنای دیگری نکاح به مفهوم مسح‌کشیدن خشن بر روی دست آمده است 

)زبیدی، 1307هـ، ص 411(.

بعضـی از فقیهـان بـرای نـکاح معنـای ضابطه‌منـدی قائـل نشـده‌اند. مرحـوم نراقـی بیـان 

کـه مـا بـرای آن در عـرف و شـرع، معنـای  می‌کنـد: »معنـای ازدواج در لغـت امـری اسـت 

، نکاح در لغت بـه معنای عقد ازدواج اسـت،  مضبوطـی نیافتیـم؛ امـا بنـا بـر قول صحیح‌تـر

بلکـه ایـن سـخن، مشـهور و اجمـاع نیـز می‌باشـد« )نراقـی، 1415هــ، ص 362(. عـدۀ دیگری 

معنـای حقیقـی لفـظ نـکاح را وطـی دانسـته و ایـن معنـا را معنای حقیقی نکاح دانسـته‌اند 

)طباطبایی، 1382هـ.ش، ص 102(. فخرالمحققین نوشته است: »عقد لفظی است که فرد 

را مالک وطی و بهره‌جستن جنسی می‌کند« )حلی، 1387هـ، ص 124(. محقق نجفی بیان 

می‌کند: »نکاح عقدی اسـت که زوج بر اسـاس آن سـلطۀ بهره‌گیری جنسـی از همسـر خود 

پیدا می‌کند« )نجفی، 1398هـ.ش، ص 5(.

کره  1-3. با

کـره بحـث می‌شـود. دربـارۀ مفهـوم »ثیبـه«  کـرۀ رشـیده تحـت دو عنـوان ثیبـه و با احـکام با

بـکارت  از‌بین‌رفتـن  را  ک در »ثیبـه«  دیدگاه‌هـای مختلفـی مطـرح شـده اسـت؛ عـرف مال

می‌دانـد، حتـی اگـر ناشـی از پریـدن یـا بیمـاری و امثـال آن باشـد )حکیـم، 1391هــ.ش، ص 
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451(. از نظـر صاحـب جواهـر »ثیبـه« کسـی اسـت کـه زوال بکارتـش ناشـی از نزدیکـی باشـد، 

ج 29، ص 185(. عـده‌ای  باشـد )نجفـی، 1398هــ.ش،  یـا شـبهه  زنـا  از  ناشـی  اگـر  حتـی 

معتقدند »ثیبه« کسـی اسـت که زوال بکارتش ناشـی از نزدیکی باشـد، اما به شـرطی که این 

نزدیکـی بـه واسـطه نـکاح انجـام گرفته باشـد )نراقـی، 1415هــ، ج 16، ص 123(. عـده‌ای دیگر 

ک را صرفـا ازدواج می‌داننـد؛ یعنـی اگـر دختـر ازدواج کنـد، »ثیبـه« می‌شـود، حتـی اگـر  مال

همسر او قبل از نزدیکی با او فوت کند یا وی را طلاق دهد )طباطبایی یزدی، 1399هـ.ش، 

ج 2، ص 865؛ مـکارم شـیرازی، 1425هــ، ج 1، ص 286(. بعضـی از حقوقدانـان هـم معیـار 

»ثیبه« را زوال بکارت ناشـی از نزدیکی دانسـته‌اند و ظاهراً نزدیکی اعم از مشـروع یا نامشـروع 

ک  را مدنظرخـود قـرار داده‌انـد )صفایـی و امامی، 1393هــ.ش، ص 78(. همچنین دربارۀ ملا

یـخ ۱۳۶۳/1/۲۹ معیـار را دخـول  کـره یـا ثیبه‌بـودن، رأی وحـدت رویـه شـماره یـک در تار در با

عنوان می‌کند؛ چه مشـروع باشـد یا غیر‌مشـروع و این دخول مطلقاً باعث سـقوط ولایت پدر 

، 1380هــ.ش، ص 611(. البتـه از نظـر  اسـت )مجموعـه آرای وحـدت رویـه دیـوان عالـی کشـور

برخـی از نویسـندگان و عالمـان فقـه و حقـوق نیـز معنای لغوی باکره برمبنای همـان وجود یا 

عدم وجود عذره بیان شـده اسـت. از نظر ایشـان باکره کسـی اسـت که عذره و پرده بکارتش 

کرده‌انـد.  بیـان  را  از مصادیـق متعـارف مفهـوم  باقـی اسـت و سـایر معانـی در‌واقـع برخـی 

کـره را بـه کسـی کـه ازدواج نکـرده اسـت، معنـا کـرده انـد، بـه ایـن دلیـل  بنابرایـن کسـانی کـه با

ک بکارت  اسـت که عادتاً عذره و پرده بکارت چنین کسـی باقی اسـت. کسـانی نیز که ملا

را عـدم دخـول و نزدیکـی دانسـته‌اند، غالبـا در فـرض عـدم دخول، عذره و پـرده بکارت باقی 

اسـت. بر این اسـاس هر کسـی که پرده بکارت را نداشـته باشـد، از نظر لغت باکره به شـمار 

نمی‌آیـد، چـه بـکارت او بـا ازدواج و از راه مشـروع از بیـن رفتـه باشـد و چه از راه نامشـروع و چه 

بکارتش به اسـبابی مثل عمل جراحی و غیره زایل شـده اسـت. منافات ندارد که در عرف، 

برخی دختران با اینکه عذره و پرده بکارت ندارند، احکام باکره را داشته باشند؛ مثل کسی 
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کـه پـرده بکارتـش بـا عمـل جراحـی و .... از بیـن رفتـه باشـد کـه چنیـن کسـی هرچنـد از نظـر 

 ، کـره نیسـت، در عرف، احـکام باکره‌بودن بر او مترتب می‌شـود )حبیبی‌تبار معنـای لغـوی با

]بی‌تـا[، ص 41(. بنابرایـن بـا توجـه بـه معانـی مختلفی که برای »ثیبه« بیان شـد، مفهوم باکره 

نقطـه مقابـل آن اسـت )حکیـم، 1391هــ.ش، ج 14، ص 451(.

1-4. رشیده

 ، واژۀ رشــید برگرفته از »رشــد« اســت. رشــد در لغت، ضد گمراهی )ضلال( اســت )ابن‌منظور

1407هـــ، ج 3، ص 175؛ ابن‌فــارس، 1404هـــ، ج 2، ص 398(. همچنیــن عــده‌ای رشــد را عقــل 

و اصــاح مــال می‌داننــد )علامــه حلــی، 1413هـــ، ص 431(. عــده‌ای دیگــر معتقدنــد رشــد 

عبــارت از ملکــه‌ای نفســانی اســت کــه اقتضــای آن اصــاح مــال و مانع‌شــدن در برابــر فســاد 

آن و همچنیــن جلوگیــری از صــرف در امــوری غیــر از آنچــه کــه شایســته افعــال عقلاســت، 

می‌گــردد )شــهید ثانــی، 1419هـــ، ج 4، ص 148(. هرچنــد بعضــی از فقیهــان، احتمــال عــدم 

همراهــی یــا تــازم رشــد در مســائل مالــی را بــا رشــد در بحــث نــکاح مطــرح کرده‌انــد )نجفــی، 

1398هـــ.ش، ج 29، ص 177 - 181(، امــا بــر اســاس نظــرات برخــی از حقوقدانــان )صفایــی 

و امامــی، 1393هـــ.ش، ص 84( و همچنیــن برخــی روایــات )حــر عاملــی، 1415هـــ، ج 14، ص 

ــور  ــه در ام ــت ک ــردی اس ــکاح، ف ــر ن ــیده در ام ــر رش ــه دخت ــود ک ــت می‌ش ــن برداش 215( چنی

مالــی بــه حــد رشــد رســیده باشــد.

کره رشیده 2. دیدگاه‌هیا قفیهان مامایه در اربطه با لزوم اذن یّلو در نکاح دختر با

بـرای به‌دسـت‌آمدن و بررسـی رأی و دیـدگاه صـواب از بیـن آرای مختلـف در یـک موضـوع، 

باید ادلۀ فقهی بررسـی شـود. قبل از اینکه به عمومات و ادله خاص در باب اذن ولیّ قهری 
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کـره، اصلـی وجـود دارد  یـم، لازم اسـت ملاحظـه شـود کـه آیـا دربـارۀ ازدواج با در ازدواج بپرداز

کـه بتـوان در زمـان شـک بـه آن تمسـک کـرد یـا نـه؟ دربـارۀ اصـل اولـی، در محـل خـود ثابـت 

شـده اسـت کـه قاعـده و اصـل عـام عقلـی و شـرعی، ولایت‌نداشـتن شـخصی بـر شـخص 

دیگـر اسـت و تصرفـات اشـخاص بـر دیگـران هیـچ نفـوذی نـدارد. بـرای اثبـات اصـل عـدم 

ولایـت، بـه دلیـل عقـل و برخـی روایـات بـاب و همچنیـن اصـل اسـتصحاب اسـتناد شـده 

کـه از عمومـات یـا  اسـت. آنچـه بیـان شـد، دربـارۀ اصـل و قاعـده اولـی در مسـئله اسـت 

اطلاقـات بالادسـتی برشـمرده می‌شـود و بـا قطع‌نظـر از ادلـه خـاص اسـت؛ امـا از نظر اصل 

عملی که وظیفۀ مکلف را در مقام تحیّر و شـک روشـن می‌کند که پس از مراجعه به ادله 

خاص نتوانسـته اسـت حکم شـرعی را بیابد، آیا در خصوص امر نکاح، اصلی وجود دارد 

کـه بـه آن تمسـک شـود؟ شـیخ انصـاری معتقـد اسـت بـا توجـه بـه ادلـه فوقانـی عمومـات و 

اطلاقـات بـاب کـه اصـل عدم ولایت بر اسـاس آن ثابت اسـت، اگر پـس از فحص از دلایل 

خـاص، حجـت شـرعی بـر باقی‌ماندن دختر باکره رشـیده تحت ولایـت ولی  قهری موجود 

نباشـد، نوبـت بـه اجـرای اصـول عملیـه نمی‌رسـد و بایـد بـه همـان اصـل و قاعـده ناشـی از 

اطلاقـات و عمومـات ادلـه بالادسـتی کـه از آن عدم ولایت اسـتنتاج می‌شـود، تمسـک کرد 

، 1398هــ.ش، ص 355(.  )حبیبی‌تبـار

بـر ایـن اسـاس، بـا توجـه بـه دیدگاه‌هـای مختلف عالمـان، بر اسـاس اصل عـدم ولایت، پس 

از رسـیدن دختر به سـن بلوغ و رشـد، وی مانند پسـر بالغ و رشـید در تمام امور خود مسـتقل 

اسـت و پدر یا جد پدری بر وی سـلطه‌ای ندارد. در این موضوع شـاید برخی محققان قائل 

باشـند که آیا در مقام تحیّر و شـک نمی‌توان به اصل اسـتصحاب یعنی اسـتصحاب بقای 

ولایـت تمسـک کـرد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایـد بیـان کـرد کـه اولاً اصـل اسـتصحاب از 

اصـول عملیـه اسـت و اصـول عملیـه در مـواردی کاربـرد دارنـد کـه دلیلـی در دسـت نباشـد 
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و مـا بـرای رفـع تحیّـر و سـرگردانی بـا اجـرای اصـول عملـی نتیجـه مورد‌نظـر خـود را بـه دسـت 

آورده‌ایـم؛ ازایـن‌رو اگـر بخواهیـم در ایـن موضـوع اسـتصحاب بقـای ولایـت را جـاری کنیـم، 

صحیـح نیسـت؛ زیـرا می‌دانیـم کـه دلیـل جعـل ولایـت پدر دایرمـدار صغر اسـت یـا در موارد 

خاصّـی نظیـر سـفاهت یـا جنـون اسـت؛ بنابرایـن وقتـی دختـر از حالـت صغـر خـارج شـود، 

بی‌تردیـد ولایـت پـدر سـاقط شـده اسـت، مگـر اینکـه دلیلـی بـر اثبـات ولایـت یا بقـای ولایت 

در دسـت داشـته باشـیم. بـر ایـن اسـاس، بـا توجّـه بـه بررسـی ادلـه و ناکافی‌بـودن دلالـت ادله 

مورد‌نظر باید گفت: به نظر می‌رسـد سـقوط ولایت پدر بر باکرۀ رشـیده محرز اسـت و جایی 

بـرای اجـرای اصـل اسـتصحاب باقـی نمی‌مانـد؛ چون بیان شـد اصـل اسـتصحاب در موارد 

شـک جـاری می‌شـود و در ایـن مـورد خـاص چنیـن شـکی وجـود نـدارد؛ ازایـن‌رو بیـن پسـر و 

دختـر اشـتراک در حکـم و فلسـفۀ آن برقـرار اسـت. بی‌شـک دختـر خردسـال نیـز ماننـد پسـر 

نابالغ تحت ولایت پدر یا جد پدری اسـت؛ اما پس از سـنّ بلوغ و رشـد - همان‌طور که بیان 

شـد - مسـئلۀ ولایـت منتفی می‌شـود. 

دربـارۀ ازدواج دختـر بالغـۀ رشـیده اختالف وجـود دارد و دیدگاه‌هـای متنوعـی مطـرح شـده 

است؛ بعضی از فقیهان این موضوع را از مهمات و فتوا درباره آن را از مشکلات نامیده‌اند؛ 

، متفاوت و گوناگون است و آرای  به این دلیل که روایات مربوط به ازدواج دختران و اذن پدر

متنوعی که درباره این مسئله مشاهده می‌شود، ناشی از اختلاف روایات است )هدایت‌نیا، 

1396هـ.ش، ص 213 - 216؛ هدایت‌نیا، 1392هـ.ش، ص 338 - 339(. 

کره رشیده 2-1. ساتقلال پدر و جد پدیر در نکاح با

کـره پـس از رسـیدن بـه سـن بلـوغ و رشـد، همچنـان  عـده‌ای از فقیهـان معتقدنـد دختـر با

تحـت ولایـت پـدر و جـد پـدری قـرار دارد و ولـیّ می‌توانـد او را بـه عقـد ازدواج دیگـری درآورد. 
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شیخ‌الطائفه در کتاب تهذیب )طوسی، 1365هـ.ش، ج 7، ص 379(، تزویج پدر بدون اذن 

دختر را خلاف سنت می‌داند و با وجود این فرموده است دختر حقّ مخالفت با تزویج پدر را 

ندارد. این نظریه بین معاصران نیز طرفدار دارد )شبیری زنجانی، ]بی‌تا[،513 م، ص 2385(. 

به نظر بسیاری از فقیهان، بلوغ و رشد مسقط ولایت و حضانت است و ادامۀ این دو بر فرزند 

بالغ رشید وجهی ندارد )محقق حلی، 1409هـ، ج ‌2، ص ‌291؛ شهید ثانی، 1419هـ، ج ‌8، ص 

، سپردن امور انسانِ بالغِ عاقلِ رشید به  436؛ خمینی، 1404هـ، ج 2، ص 454(. از سوی دیگر

دیگری نیازمند دلیل خاص است و ادله ولایت یا لزوم اذن پدر و جد پدری بر دختر رشیده 

قاصر از اثبات این معناست.

 

کرۀ رشیده 2-2. ساتقلال با

کـرۀ رشـیده ندارنـد و چنیـن دختـری  بـر اسـاس ایـن نظریـه، پـدر و جـد پـدری ولایتـی بـر با

خـودش مسـتقل می‌توانـد بـه ازدواج اقـدام کنـد. علم‌الهـدی ایـن نظریـه را در کتـاب انتصـار 

بـا  مطابـق  ص 320(  )موسـوی، 1417هــ،  ناصریـات  و   283- ص 284  )موسـوی، 1415هــ، 

یـاض شـهرت عظیمـه را مطابـق بـا ایـن قـول بیـان کـرده  اجمـاع معرفـی می‌کنـد؛ صاحـب ر

)طباطبایـی، 1382هــ.ش، ج 11، ص 84( و صاحـب جواهـر ایـن قـول را مشـهور بیـن قدمـا 

و متأخـران دانسـته اسـت )نجفـی، 1398هــ.ش، ج 29، ص 175(. برخـی دیگـر از فقیهـان 

مثـل شـیخ انصـاری )انصـاری، 1415هــ، ص 112( نیـز بـر ایـن قـول ادعـای اجمـاع کرده‌انـد. 

محمدجـواد مغنیـه )مغنیـه، 1421هــ، ج 5، ص 229( و اشـتهاردی )اشـتهاردی، 1417هـ، ج 

3، ص 1417( نیـز بـر ایـن نظرنـد.

کـره در ازدواج مطـرح می‌شـود، بسـیاری از قائالن بـه ایـن  هرچنـد در ایـن نظریـه، اسـتقلال با

نظریـه، بـر اسـتحباب انتخـاب ولـیّ و رعایـت احتـرام پـدر تصریـح کرده‌انـد و بی‌توجهـی بـه 
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نظـر ولـیّ را مکـروه دانسـته‌اند؛ همچنین بـر مراعات نظر مادر و در صورت فقـدان والدین، بر 

، ]بی‌تا[، ص 123(. به‌جز  کید شده است )حبیبی‌تبار واگذاری امر ازدواج به برادر بزرگ‌تر تأ

متأخـران، عـده‌ای از قدمـا نظیر شـیخ مفید در کتاب احکام النسـاء )مفید، ]بی‌تـا[، ج 36، 

ص 9( و علامـه حلـی )حلـی، 1408هــ، ج 2، ص 534( هـم ایـن نظـر را در نوشـته‌های خـود 

بیان کرده‌اند و در کتاب الفقه علی مذهب الخمسه، دیدگاه استقلال بالغۀ رشیده - باکره 

و ثیّبه - نظر بیشـتر امامیه مطرح شـده اسـت )مغنیه، 1998م، ص 324(. همچنین به این 

موضوع تصریح می‌شود که ازدوج وی به صورت مستقلّ صحیح و نافذ است )طباطبایی، 

1382هـ.ش، ج 4، ص 95(.

بررسی ادله طرفداران نظریۀ استقلال تام باکره 

لاف( کتاب

غْــنَ 
َ
سَــاءَ فَبَل قْتُــمُ النِّ

َّ
إِذَا طَل در بیــن آیــات قــرآن فقــط بــه یــک آیــه اســتناد شــده اســت: »وَ

مَعْــرُوفِ« )بقــره 2: 232(. 
ْ
زْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَرَاضَــوْا بَيْنَهُــمْ بِال

َ
نْ يَنْكِحْــنَ أ

َ
وهُــنَّ أ

ُ
 تَعْضُل

َ
هُــنَّ فَــا

َ
جَل

َ
أ

نکتــه قابــل توجّــه اینکــه مخالفــان نظریــۀ اســتقلال تــام دختــر بالغــۀ رشــیده هــم بــه ایــن آیــه 

اســتناد کرده‌انــد. 

علامه طباطبایی در پاسخ به طرفداران قول به اشتراط در صحت عقد نکاح بیان می‌دارد: 

»آیه بر صحیح‌نبودن عقد بدون اذن ولیّ دلالت ندارد؛ زیرا اگر واژۀ “لاتعضلوهن” دلالت بر 

عدم تأثیر ولایت نداشـته باشـد، دلالتی بر اعم از اولیاء بوده و هدف نهی، ارشـاد به منافعی 

می‌باشد که در رجوع پس از طلاق وجود دارد« )طباطبایی، 1417هـ، ج 2، ص 335 - 337(. 

نویسـندۀ مجمـع البیـان نیـز مردانـی را مخاطـب ایـن آیـه بیان می‌کنـد که همسـران خویش را 

طلاق داده‌اند و در ادامه به دلیل جلوگیری از ازدواج مجدد آنها، وقتی که عدۀ آنها به پایان 
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خود نزدیک اسـت، رجوع می‌کنند و با این روش با سرنوشـت زنان بازی می‌کنند )طبرسـی، 

1415هــ، ص 571(. از ایـن مطلـب هـم کـه بگذریم، آیۀ پیش‌گفته دربارۀ زنان ثیّبه اسـت و در 

کرۀ بالغه اظهار‌نظری نکرده است )مکارم شیرازی،  رابطه با لزوم اذن ولیّ در امر نکاح دختر با

1385هـ.ش، ج 2، ص 128(. بنابراین به نظر می‌رسد برای هیچ‌کدام از موارد یعنی اشتراط و 

عدم اشتراط اذن ولیّ، نمی‌توان به این آیه شریفه استناد کرد.

ب( سنت )اوریتا(

با بررسی روایات مختلف، مشاهده می‌شود قائلان به قول استقلال تامّ دختر بالغۀ رشیده، 

در دلالـت روایاتـی کـه مخالفـان آنهـا بـه آن اسـتناد کرده‌اند، اظهار شـک کرده و لـزوم اجازه در 

این روایات را بر واجب تکلیفی حمل می‌کنند. در ادامه نمونه‌هایی از روایات استناد‌شده 

را بیان می‌کنیم:

مُ‏  يِّ
َ ْ
 تُنْكَـحُ‏ ال

َ
)ص( نقل می‌کنـد: »ل _ روایتـی اسـت منسـوب بـه ابن‌عبـاس که ایشـان از پیامبر

 سُـكُوتَهَا إِذْنُهَـا«. ایـن حدیـث در کتـب 
َ

ذَنَ وَ إِنّ
ْ
ـى تُسْـتَأ بِكْـرُ حَتَّ

ْ
 تُنْكَـحُ ال

َ
مَرَ وَ ل

ْ
ـى تُسْـتَأ حَتَّ

ۀ قائلان به مشروعیت 
ّ
مختلف از جمله در الاقناع و الفقه علی مذاهب الخمسه در بیان ادل

نکاح باکره ذکر شده است )مغنیه، 1998م، ص 322(. »أیّم« فردی است که همسری ندارد، 

« به کار رفته اسـت و  کـره و چـه ثیّبـه؛ ولـی این کلمـه در مقابل »بکر چـه زن و چـه مـرد و چـه با

باکره - چنانچه بیان شد - به معنای دوشیزه است؛ بنابراین ظاهراً ایّم به معنای بیوه است. 

ذَنَ« معلوم می‌شود که بدون 
ْ
ى تُسْتَأ بِكْرُ حَتَّ

ْ
 تُنْكَحُ ال

َ
به‌هرحال از جملۀ دوم روایت یعنی »وَ ل

اذن باکره نمی‌توان وی را تزویج کرد.

_ در روایتـی کـه بـه »حسـنه فضال« معروف اسـت، سـه نفـر از راویان حدیث از قـول امام باقر 

كَتْ نَفْسَهَا 
َ
تِي قَدْ مَل

َّ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
ع( بیان داشته‌اند و همچنین در وسائل الشیعه آمده است: »ال (
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« که دلیلی بر این مطلب است  يْهَا أنّ تَزویجها بغیرِ ولیِّ جائز
َ
ى عَل

َّ
مُوَل

ْ
 ال

َ
فِيهَةِ - وَ ل غَيْرُ السَّ

کـه زن بـدون اذن ولـیّ می‌توانـد بـه نـکاح خـود اقـدام کند؛ زیـرا اختیار او با خودش اسـت 

)حر عاملی، 1409هـ، باب 9(.

ـ_عبد‌الرحمن بن ابی‌عبدالله از امام صادق روایت می‌کند: »تستأمِرُالبِکر و غَیرُها ولاتُنکَحُ الا 

بأمرهِا« )حر عاملی، 1409هـ، ج 14، باب 3(. از این روایت نیز معلوم می‌شود که نباید دوشیزه 

بدون نظر خود او تزویج شود. صاحب کتاب شرایع الاسلام برخلاف بیان ابن‌عقیل که قائلان 

به نظریۀ تشریک در ولایت به آن تمسک می کنند، بیان می‌دارد که مستند آن روایت ضعیفی 

است که فقیهان حمل بر صحت کرده‌اند و از مجموع مستندات موجود چنین نتیجه می‌گیرد 

که اذن ولیّ )پدر یا جد پدری( برای زن چه بکر باشد یا نباشد، مستحب است )محقق‌حلی، 

1409هـ، ج 2، ص 221(. عده دیگری از فقیهان نظیر صاحب جواهر )نجفی، 1398هـ.ش، ج 

29، ص 175(، نراقی )نراقی، 1415هـ، ص 479( و میرزای قمی در کتاب جامع الشتات )قمی، 

1371هـ.ش، ص 440 و 470 - 474( نیز روایات مطرح‌شـده درخصوص لزوم کسـب نظر پدر 

در امـر نـکاح را حمـل بـر اسـتحباب کرده‌انـد و اخـذ نظـر ولـیّ را در اولویـت می‌داننـد. بـه نظـر 

، باید عنوان کرد با توجه به روایاتی که  می‌رسد در رابطه با بحث استحباب اجازۀ دختر از پدر

دلالت بر بقای ولایت پدر دارد و اینکه این روایات معارض دارند، ما بر مبنای قاعدۀ »الجمع 

مهمـا امکـن اولـی مـن الطَـرح « و بر اسـاس جمع بین روایاتی که به دختر امر می‌کنـد از پدر در 

امـر ازدواجـش اجـازه بگیـرد و روایاتـی کـه دختـر را در امـر ازدواجـش مسـتقل می‌دانـد، روایـات 

دال بـر لـزوم اذن پـدر یـا بقـای ولایت پدر بر نکاح باکرۀ رشـیده را حمل بر اسـتحباب می‌کنیم 

کرۀ رشیده برای ازدواج مستحب است اذن پدر را به  و درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که با

دست آورد؛ اما مخالفت با اجازه پدر یا بی‌توجهی به اذن او مبطل عقد نکاح نیست و حتّی 

از لحاظ تکلیفی هم اطاعت از او در این امر محل بحث است.
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ج( جاماع 

)موسـوی، 1415هــ، ص 67 - 246؛ موسـوی،  الانتصـار  و  ناصریـات  کتاب‌هـای  صاحـب 

1417هــ، ص 320( بـر قـول بـه صحـت نکاح بالغۀ رشـیده بدون اذن ولـیّ ادعای اجماع کرده 

است؛ این اجماع را صاحب جواهر هم نقل می‌کند )نجفی، 1398هـ.ش، ج 29، ص 175(.

د( قعل 

کسـی کـه در همـۀ تصرفاتـش مختـار اسـت و هیچ‌گونـه سـلطه‌ای از جانـب افراد دیگـر چه از 

اقوام نزدیک او یا دور نسبت به او وجود ندارد، چگونه در امر نکاح تحت ولایت یا سلطه ولیّ 

قهـری زمـان گذشـته خـود قـرار می‌گیـرد؛ آن هم ولایتی که با رسـیدن به سـن بلوغ و رشـد کاملاً 

ساقط شده است. افزون بر اینکه به طور قطعی نمی‌توان میان نکاح و سایر امور تفاوت قائل 

شد و ویژگی‌ خاصی را لحاظ کرد؛ همچنین اصل استقلال افراد ایجاب می‌کند که هر کسی 

قادر باشـد حقوق خود را اسـتیفا کند و به نظر می‌رسـد علت خاصی وجود ندارد که دلالت 

بر لزوم کسب اجازه کند.

از مجمـوع دلایـل بیان‌شـده در ایـن قسـمت مشـخص می‌شـود کـه تزویـج دوشـیزگان بـدون 

استیذان از خود آنان جایز نیست.

کرۀ رشیده  2-3. ساتقلال هر یک زا یّلو و با

بـر اسـاس ایـن نظریـه، هـر یـک از ولیّ )پدر یا جـد پدری( و دختر باکره در رابطه بـا امر ازدواج 

مستقل هستند و هر کدام می‌توانند بدون جلب رضایت دیگری به ازدواج اقدام کنند. این 

نظریه مانند مواردی است که پدر و جد پدری در بعضی امور ولایت دارند و هر کدام مستقل 

هسـتند. محقق نراقی در کتاب مسـتند الشـیعه، با ارجاع و اسـتناد به روایاتی در التهذیب 
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، بمعنـی صحـة عقـد  و وسـائل، قائـل بـه ایـن نظریـه اسـت و بیـان مـی‌دارد: »القـول بالتخییـر

« )نراقـی، 1415هــ، ج 16، ص 119(. روشـن اسـت کـه  کلّ منهمـا و کفایتـه و إن لـم یـأذن الآخـر

مقصـود از تخییـر در اینجـا آزادی هـر یـک از ولـیّ و دختـر در امـر ازدواج اسـت و بـا تخییر در 

بـاب تعـارض متفـاوت اسـت. بـه تعبیـر دیگـر در اینجـا قول به تخییـر دختر و پدر اسـت، نه 

اینکـه وظیفـه، تخییـر بیـن اخـذ بـه یکـی از دو طـرف باشـد کـه در بـاب تعارض مطرح اسـت 

، ]بی‌تا[، ص 124(. آیت‌الله مرعشی نجفی نیز به این قول فوق تصریح کرده‌اند1  )حبیبی‌تبار

)مرعشی نجفی، 1406هـ،ج 2، ص 224(.

دلیل این قول می‌تواند عمل به هر دو دسته دلیل باشد؛ یعنی هم به روایاتی عمل شده است 

که دختر را در ازدواج خود مستقل می‌داند و هم روایاتی که پدر را در تزویج دختر باکرۀ رشیدۀ 

خود مستقل می‌داند.

کرۀ رشیده 2-4. تشریک یّلو با با

منظور از تشریک در اذن یا اشتراک در ولایت، یعنی اجازۀ دختر و ولیّ هر دو در عقد نکاح 

کرۀ رشیده اگر خواستار ازدواج باشد، باید از ولیّ اجازه  ، با ضروری و لازم است؛ به بیان دیگر

بگیـرد؛ همچنیـن پـدر بایـد بـا رضایـت دختـر او را به عقـد دیگـری درآورد؛ پس بـرای صحت 

، رضایت هر دو شرط است. ازدواج دختر

بسـیاری از فقیهـان قائـل بـه ایـن نظریـه، بـه لـزوم اذن و رضایـت هـر دو تصریـح کرده‌انـد؛ امـا 

برخـی از فقیهـان وظیفـه دختـری کـه می‌خواهـد اقـدام بـه ازدواج کنـد، احـراز اذن و رضایـت 

پـدر و جـد پـدری مطـرح کرده‌انـد یـا بـه طـور کلـی احـراز اذن و رضایت آنهـا را لازم دانسـته‌اند. 

از چنیـن عباراتـی نیـز همیـن نظریـه تشـریک اسـتفاده مـی شـود؛ بـه تعبیـر دیگـر هرچنـد این 

فقیهـان بـه لـزوم احـراز اذن از هـر دو تصریـح نکرده‌انـد، امـا از اینکـه بـه لـزوم اذن و رضایـت 
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ولـیّ اشـاره کرده‌انـد، فهمیـده مـی شـود کـه آنهـا قائل به اسـتقلال ولیّ نیسـتند، بلکه افـزون بر 

، ]بی‌تـا[، ص 125(. حر  ، رضایـت ولـیّ را نیـز لازم می‌داننـد )حبیبی‌تبـار اذن و رضایـت دختـر

عاملی در وسائل الشیعه )حر عاملی، 1409هـ، ج 2، ص 284( و نیز برخی از معاصران قائل 

بـه ایـن نظریـه هسـتند )سـبحانی، 1417هــ، ج 1، ص 174؛ نـوری همدانـی، 1395هــ.ش، م 

2372؛ انصاری، 1415هـ، ص 123؛ طباطبایی یزدی، 1399هـ.ش، ج 5، ص 624؛ خمینی، 

1404هــ، ج 2، ص 254؛ تبریـزی، 1373هــ.ش، ج 1، ص 333؛ فاضـل لنکرانـی، 1422هــ، ص 

372( و برخـی دیگـر از معاصـران نیـز ایـن نظریـه را بـه نحـو احتیـاط وجوبـی مطـرح کرده‌انـد 

)سیسـتانی، 1395هــ.ش، م 2343؛ خمینـی، 1426هــ، ج 2، ص 485(. بنابرایـن بـر اسـاس 

دیـدگاه تشـریک، هیچ‌یـک از ولـیّ یـا بالغـۀ رشـیده به‌تنهایی اختیـاری در امر نـکاح ندارند و 

بایـد بـا رضایـت یکدیگـر در نـکاح اراده خـود را اعمـال کنند. ایـن دیدگاه نـزد عالمان امامیه 

دیدگاه غیر‌مشـهور اسـت.

2-5. لزوم اذن یّلو در زاداوج دائم ربخلاف نکاح متعه

بــر اســاس ایــن قــول، دختــر در ازدواج موقــت مســتقل اســت و احتیاجــی بــه اذن ولــیّ 

، ایــن نظریــه بــه طــور مطلــق بــه  نــدارد؛ امــا در نــکاح دائــم اذن ولــیّ لازم اســت. در برخــی آثــار

شــیخ طوســی در کتاب تهذیب الاحکام نســبت داده شــده اســت )طوســی، 1365هـ.ش، 

ج 7، ص 254(. امــا بــا دقــت در کلام شــیخ مشــخص می‌شــود ایشــان لازم‌نبــودن اذن 

بــکارت جایــز  بین‌نرفتــن  از  و  نزدیکی‌نکــردن  فــرض  در  تنهــا  را  موقــت  ازدواج  در  ولــیّ 

ــز معتقــد اســت  ــاره صاحــب جواهــر نی ــا[، ص 126(. در‌این‌ب ، ]بی‌ت ــار ــد )حبیبی‌تب می‌دان

کتاب‌هــای یادشــده کتــاب فتــوا نیســتند و شــیخ در مقــام فتــوا قــول دیگــری اختیــار کــرده 

اســت )نجفــی، 1398هـــ.ش، ج 29، ص 179(. 
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کرۀ رشیده در نکاح دائم و ولایت یّلو در نکاح منقطع 2-6. ساتقلال با

این نظریه با اینکه در کتاب شرایع محقق حلی ذکر شده است )محقق حلی، 1409هـ، ج 2، 

ص 502(، قائل آن مشخص نیست. بر اساس این قول، باکرۀ رشیده در نکاح منقطع تحت 

ولایت ولیّ خود است، اما در ازدواج دائم مستقل است. صاحب جواهر دربارۀ این نظر بیان 

می‌کند که قائلی برای آن نیافته است )نجفی، 1398هـ.ش، ج 29، ص 179(.

2-7. وقل به ساتقلال یّلو و دختر و زاوج فسخ قعد دختر تسوط یّلو )و نه جد پدیر(

بـر اسـاس ایـن نظریـه، صحـت عقـد پـدر و عقـد دختر بـه اذن دیگـری منوط نیسـت و هر دو 

صحیح واقع می‌شـوند؛ اما پدر می‌تواند عقدی که از سـوی زوجین به صورت صحیح واقع 

شده است را نقض و فسخ کند. آیت‌الله حکیم در بررسی روایات این باب به سه نکته اشاره 

می‌کند؛ اول اینکه پدر در ازدواج دخترش مستقل است، یعنی می‌تواند بدون اذن دختر او 

را بـه ازدواج دیگـری در‌آورد؛ دیگـر اینکـه دختـر نیـز در ازدواجش مسـتقل اسـت و بـدون اذن 

پدر می‌تواند ازدواج کند؛ و درنهایت پدر می‌تواند عقد صحیح دختر را نقض و فسـخ کند 

)حکیم، 1391هـ.ش، ج 14، ص 477 - 478(.

2-8. ساتقلال دختر در نکاح به طرو مطلق در رفض ساتقلال در معیشت

بر اساس این نظریه، اگر دختر باکره در مدیریت شئون زندگی خود مستقل باشد و بتواند با 

تشخیص مصالح و مفاسد به‌درستی برای زندگی خود تصمیم‌گیری کند، در مسئله ازدواج 

نیـز مسـتقل اسـت و نیـازی بـه اذن ولـیّ نـدارد. یکـی از فقیهـان معاصـر بیـان می‌کنـد: »اگـر 

دختر باکره‌ای که به حد بلوغ رسـیده و رشـیده اسـت - یعنی مصلحت خود را تشـخیص 

می‌دهـد - بتوانـد زندگانـی خـود را به نحو مسـتقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح 
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در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آنکه فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد 

ازدواج کنـد، احتیـاج بـه اجـازۀ پـدر یـا جـد پـدری خـود نـدارد و در غیـر ایـن صـورت، بنـا بـر 

احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. 

همچنین بنا بر احتیاط واجب دختری که باکره نیست نیز همین حکم را دارد« )موسوی 

اردبیلی، 1388هـ.ش، م 2830(.

3. ومضع وناقن مدین و رظنیۀ قوقحدانان 

دربارۀ نکاح بالغۀ رشیده در حقوق موضوعه، دیدگاه تشریک در ولایت پذیرفته شده است؛ 

بنابراین مادۀ 1043 قانون مدنی از دیدگاه رایج فقیهان عصر حاضر که بیشتر آنان اجازۀ ولیّ 

را احـوط می‌داننـد، پیـروی کـرده اسـت و بـا لحـاظ مصلحت‌هـای موجـود در عرف و سـطح 

اجتماع، اذن ولیّ را در امر نکاح دختر بالغۀ باکرۀ رشیده لازم دانسته است. بنابراین دختری 

که به موجب قانون، اذن ولیّ را برای امرنکاح خود لازم دارد، دختری است که: در مرحلۀ اول 

کره است و تا کنون ازدواج منجر به نزدیکی نکرده باشد؛ در مرحله دوم امکان دسترسی به  با

ولیّ )پدر یا جد پدری( برای وی وجود داشته باشد )مادۀ قانونی ۱۰۴۴(.

اما حقوقدانان نیز دیدگاه‌های متفاوتی را دربارۀ این مســئله بیان می‌کنند؛ گروهی معتقدند 

کســی ‌کــه از لحــاظ شــرعی و قانونــی دارای اهلیــت تمتــع و همچنیــن اهلیــت استیفاســت، 

می‌توانــد هــم طــرف حــق و هــم طــرف تکلیــف واقــع شــود و در‌نتیجه عقــدی مانند بیــع، اجاره 

و ســایر عقــود را خــود منعقــد کنــد. بنابرایــن توجیه‌شــدنی نیســت کــه چنیــن فــردی نتوانــد در 

امــر ازدواج خــود بــه طــور مســتقل تصمیم‌گیــری کنــد. ایــن مطلــب بــر اســاس مــادۀ ۲۱۱ قانــون 

مدنــی نیــز قابــل دفــاع اســت کــه محرز‌شــدن اهلیــت افــراد را منــوط بــه ســه شــرط بالــغ و عاقــل 

ــن  ــد ای ــخاص فاق ــاده 212ق.م( اش ــد )م ــادۀ بع ــاس م ــر اس ــی ب ــد. از طرف ــیدبودن می‌دان و رش
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ســه ویژگــی، محجــور محســوب می‌شــوند؛ در‌نتیجــه نــکاح افــرادی کــه واجــد اهلیــت قانونــی 

هســتند، بدون اذن ولیّ صحیح اســت و اذن ولیّ در‌واقع شــرط کمال اســت و وجود‌نداشــتن 

ایــن اذن، در صحــت شــرعی عقــد نــکاح او خللــی ایجــاد نمی‌کنــد )شــهنایی، 1385هـــ.ش، 

ص 23 - 24(. گروهــی دیگــر از حقوقدانــان معتقدنــد اذن ولــیّ، شــرط صحــت نــکاح اســت 

)صفایــی و امامــی، 1393هـــ.ش، ص 56(. بــر خــاف نظــر گــروه اول بایــد گفــت قانــون در مــادۀ 

1043از قــول اشــتراک در ولایــت و در‌واقــع قــول بــه احتیــاط پیــروی کــرده اســت کــه در ایــن قول، 

صحــت نــکاح بــدون اذن هریــک از ولــیّ و مولی‌علیــه مــورد تأییــد اســت، امــا نفــوذ آن منــوط 

بــه اجــازۀ دیگــری اســت؛ درحالی‌کــه حیطــه و قلمــرو ولایــت ولــیّ بــه رعایــت مصلحــت دختــر 

محــدود اســت؛ ازایــن‌رو او حــق نــدارد کــه بــدون دلیــل اذن ندهــد، بلکــه تنهــا در صــورت عدم 

وجــود کفویــت، ولــیّ ایــن حــق را دارد کــه از دادن اذن خــودداری کنــد. همچنیــن می‌دانیــم کــه 

در صــورت عــدم وجــود کفویــت، او اذن بدهــد یــا ندهــد، نــکاح منعقــد نمــی شــود؛ بنابرایــن 

بــه نظــر می‌رســد کــه اذن او عمــاً هیــچ اثــر شــرعی نــدارد و کامــاً بــه صــورت تشــریفاتی و بــه 

، مبنــای لزوم  دلیــل رعایــت احتــرام و اســتحباب امــر اســت.  از نظــر بعضــی از حقوقدانــان نیــز

کــرۀ رشــیده، حمایــت از خــود اوســت و هــدف آن  اذن پــدر یــا جــد پــدری در نــکاح دختــر با

پیشــگیری از آســیب‌های احتمالــی تصمیــم نادرســت و انتخــاب نامناســب دختــر اســت؛ 

، مبنــای آن حمایــت از دختــر اســت و نــه »محدودیــت« و بایــد توجه داشــت  بــه عبــارت دیگــر

ایــن مبنــا امــروزه اهمیــت خــود را در مــورد بعضــی از دختــران از دســت داده اســت. بــا حضــور 

 ، دختــران در مجامــع آموزشــی و فعالیت‌هــای اجتماعــی و شــناخت قبلــی آنان از خواســتگار

منوط‌کــردن تصمیــم آنــان بــه اجــازه پــدر عمــاً بــه محدودیــت می‌انجامــد و جنبــه حمایتــی 

نــدارد؛ به‌ویــژه در شــهرهای بــزرگ کــه ســن ازدواج بــالا رفتــه و بســیاری از دختــران در حالــی بــه 

ازدواج تصمیــم می‌گیرنــد کــه دارای تحصیــات عالــی هســتند. بســیاری از دختــران امــروزی 
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ــا بــه ســن گذاشــته هســتند و  در شــرایطی تصمیــم بــه ازدواج می‌گیرنــد کــه تحصیل‌کــرده و پ

گاهــی دارنــد؛ بنابرایــن منوط‌کــردن تصمیــم آنــان  از شــرایط جامعــه و حساســیت امــر ازدواج آ

دربــارۀ ازدواج بــه اذن پــدر بــه محدودیــت وی می‌انجامــد و بعیــد بــه نظــر می‌رســد آنچــه در 

بعضــی روایــات ذکــر شــده اســت، بــه چنیــن مــواردی ناظــر باشــد. 

در‌نتیجـه می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه منوط‌دانسـتن ازدواج دوشـیزۀ رشـیده به اذن پـدر یا جد 

پدری، به طور کلی و بدون محدودیت سنی صحیح به نظر نمی‌رسد. این قانون باید تحت 

شـرایطی اعمـال شـود کـه دوشـیزه بـه دلیل سـن یـا تحصیلات کم یا مسـائلی از ایـن قبیل، به 

تشـخیص مسـئلۀ آینده خود قادر نباشـد. درنتیجه وضع فعلی ماده ۱۰۴۳ ق.م. و اطلاق آن 

مورد انتقاد است )هدایت‌نیا، 1392هـ.ش، ص 342 - 343(.

نتیجه 

از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، نتایج زیر به دست آمده است:

1. قاعده و اصل عام عقلی و شرعی، ولایت‌نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. نتیجۀ 

اصل عدم ولایت این است که اگر دلیلی بر بقای ولایت وجود نداشته باشد، به همان اصل 

عدم ولایت استناد کرده و می‌توانیم بیان کنیم که باکرۀ رشیده در امر نکاح از استقلال تام 

برخوردار است.

2. با خروج دختر از صغر و رسیدن به سن بلوغ و رشد، وی از ولایت پدر و جد پدری خارج 

می‌گردد؛ درنتیجه، استصحاب بقای ولایت در این مورد وجهی ندارد؛ زیرا اصل استصحاب 

در موارد شک جاری می‌شود و در این مورد شکی وجود ندارد.

3. دلایلی دربارۀ ولایت پدر و جد پدری یا لزوم اذن آنان در نکاح دوشـیزه وجود دارد؛ ولی با 

توجـه بـه دیدگاه‌هـای مطرح‌شـده در موضـوع و ملاحظه سـایر دلایل، به نظر می‌رسـد دیدگاه 



112 / مطلاعتا قفهیقوقح‌ی زن و خاوناده، اسل هشتم، شمراه پنازدهم

کرۀ رشیده را در امر ازدواج مستقل می‌داند، قابل اعتمادتر است. برای جمع  دوم که دختر با

میـان ادلـه و عـدم طـرح دلایـل ولایـت پـدر و جـد پـدری یـا اعتبـار اذن آنـان، ادلـه دسـته اخیر 

حمل بر استحباب می‌شود. درنتیجه مستحب است باکرۀ رشیده برای ازدواج، اذن پدر یا 

جد پدری را به دست آورد؛ اما مخالفت با اجازه پدر یا بی‌توجهی به اذن او مبطل عقد نکاح 

نیسـت و حتّـی از لحـاظ تکلیفـی هم اطاعـت از او محل بحث اسـت و محدودیت در این 

، قابل انتقاد است. تصمیم‌گیری بنا به شرایط اجتماعی عصر حاضر

4. بر مبنای نتایج این پژوهش، موضع قانون‌گذار در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قابل انتقاد است 

، بر  و در شـرایط کنونـی، بـا توجـه بـه بالارفتـن سـن ازدواج و جمعیـت کثیـر بی‌همسـران کشـور

خلاف مصلحت به نظر می‌رسد.
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کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

یس. )۱۴۰۸ هـ(. السرائر. قم: مؤسسه نشر اسلامی. حلی، احمد بن ادر

خمینی، سیدروح‌‌الله. )1404 هـ(. تحریر الوسیله. ج 3. قم: مؤسسه ‌‌النشر الاسلامی.

حسـین  سـیدمحمد  تحقیـق:   .۲ ج  )محشـی(.  المسـائل  توضیـح  هــ(   1426( سـیدروح‌الله.  خمینـی، 

بنی‌هاشمی خمینی. چ ۸. قم: حوزه علمیه قم.

. زبیدی، محمد بن محمد. )1307 هـ(. تاج العروس. ج 17. بیروت: دارالفکر

ع(. . )۱۴۱۷ هـ(. نظام النکاح. ج ۱ - ۲. قم: مؤسسه امام صادق ) سبحانی، جعفر

سیستانی، سیدعلی. )1395 هـ.ش(. رسالۀ توضیح المسائل. مشهد: انتشارات قلم‌آذین رضا.

شبیری زنجانی، سیدموسی. ]بی‌تا[. رساله توضیح المسائل. قم: دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی.

شهنایی، خلیل. )1385 هـ.ش(. حمایت قانون از نهاد خانواده. تهران: دانشگاه الزهرا.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. )1۴۱۹ هـ(. مسالک الافهام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

صفایی، حسین؛ و مصطفی امامی. )1393 هـ.ش(. مختصر حقوق خانواده. چ 37. تهران: نشر میزان،.
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صفایـی، سیدحسـین؛ و سـیدمرتضی قاسـم‌زاده. )۱۳۸۱ هــ.ش(. حقـوق مدنـی اشـخاص و محجوریـن. 

ج 7. تهران: سند.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. )1399 هـ(. العروة ‌‌الوثقی. تهران: المکتبة ‌‌العلمیة ‌‌الاسلامیه.

یاض المسائل. ج 4. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء‌‌التراث. طباطبایی، سیدعلی. )1382 هـ.ش(. ر

طباطبایی، سیدمحمدحسین. )1417 هـ(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعۀ مدرسین.

طبرسی، فضل‌‌ بن حسن. )1415 هـ(. مجمع‌‌البیان. بیروت: مؤسسة ‌‌الاعلمی للمطبوعات.

طریحی، فخرالدین. )1415 هـ(. مجمع‌‌ البحرین. ج 10. قم: مؤسسه بعثت. 

طوسی، محمد بن حسن. )1365 هـ.ش(. تهذیب الاحکام. چ 4. تهران: دارالمکتب الاسلامیه.

علامه حلی، حسن بن یوسف. )1413 هـ(. مختلف الشیعه. قم: انتشارات اسلامی حوزه علمیه.

. فاضل لنکرانی، محمد. )۱۴۲۲ هـ(. الاحکام الواضحه. ج ۴. قم: مرکز فقهی الائمه الاطهار

قمی، ابوالقاسم. )۱۳۷۱ هـ.ش(. جامع الشتات. تهران: انتشارات کیهان. 

. . )۱۳۷۲ هـ.ش(. حقوق مدنی خانواده. ج 3. تهران: شرکت سهامی انتشار یان، ناصر کاتوز

یه. )۱۳۸۰ هـ.ش(. مجموعه آرای وحدت رو

محقق حلی، جعفر بن حسن. )1409 هـ(. شرایع الاسلام. چ 2. تهران: انتشارات استقلال.

مرعشـی نجفـی، سیدشـهاب‌الدّین. )1406 هــ(. منهـاج المؤمنیـن. ج 2. تحقیـق: سـیدعادل علـوی. قـم: 

کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

یان.  مغنیه، محمدجواد. )1421 هـ(. فقه الامام الصادق. قم: انصار

مغنیه، محمدجواد. )۱۹۹۸ م(. الفقه علی المذاهب الخمسه. چ 4. تهران: نشر صادق. 

مفید، محمد. ]بی‌تا[. احکام النسا. ج ۳۶. در مجموعه مصنفات مفید.

ع(. . )1425 هـ(. انوارالفقاهه )کتاب نکاح(. قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین ) ی، ناصر مکارم شیراز

؛ و دیگران. )1385 هـ.ش(. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.  ی، ناصر مکارم شیراز

موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم. )۱۳۸۸ هـ.ش(. رسالۀ توضیح‌ المسائل. قم: نشر نجات. 

موسوی، سیدمرتضی. )1415 هـ(. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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موسوی، سیدمرتضی. )1417 هـ(. المسائل الناصریات. تهران: رابط الثقافه والعاقلات الاسلامیه.

نجفی، محمدحسن. )1398 هـ.ش(. جواهر الکلام. بیروت: داراحیاء تراث ‌‌العربی.

نراقی، ملااحمد. )1415 هـ(. مستند الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت‌‌. 

 . ی همدانی، مهدی. )1395 هـ.ش(. رساله توضیح المسائل. تهران: آدینه سبز نور

هدایت‌نیا، فرج‌الله. )1392 هـ.ش(. عناوین ثانوی و حقوق خانواده. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ی زن در خانـواده و جامعـه. چ 7. تهـران:  هدایت‌‌نیـا، فـرج‌الله. )1396 هــ.ش(. الگـوی سـوم الگـوی رفتـار

لشکر فرشتگان.
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